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   ) تهراندانشگاه(زهرايي دكتر حسين 
 

  روسي صرف هاي زباني در علم مقوله

  چكيده
نتيجة مطالعة دستوري واژه در حوزة علم صرف روسي، دو نوع مقولة زباني از يكديگر متمايز مـي                در  

هـاي   تعيـين مقولـه  . »دسـتوري -انـواع لغـوي  « و »مقولة دستوري«: ه عبارتند ازاين دو مقول  . شوند
و دسـتور   شناسـان    زبـان .  واژه انجام مي پذيرد     دستوريِ خصوصيات استناد به يك سري      دستوري با 

. روس با لحاظ نمودن معيارهاي متفاوت، مقوله هاي دستوري را به انواعي تقسيم مي كننـد               نويسان  
 لغوي و معنايي    خصوصياتسري    دستوري، يك  خصوصياتدستوري، علاوه بر     غويدر تعيين انواع ل   

دستوري را در ارتباط با واژه ها بايد يك مقولـة درون طبقـه              -انواع لغوي . نيز در نظر گرفته مي شوند     
  .شوند اي دانست كه در درون اقسام كلمة مختلف مشخص مي

  .دستوري-انواع لغوي، يمقولة دستور، مقوله هاي زباني: كليد واژه ها   

مه مقد  

سازي، واژه را موضـوع      ، از قبيل واژه   مطالعاتي زبان  برخي ديگر از حوزه هاي       مانند 1»روسيعلم صرف   «
هـاي   ها فقط مرتبط با جنبه     اما، اين مطالعه و بررسي برخلاف ساير حوزه       . دهد مطالعه و بررسي قرار مي    

 و قواعد حاكم بر رفتار و نحوة تغيير شكل واژه ها با هـدف         ، بررسي اصول  بارهدر اين   . دستوري واژه است  
 از مهمترين اهداف و وظـايف علـم صـرف بـه             و جمله از قبيل گروه واژه     ،  ساخت واحدهاي زباني بزرگتر   

 با  نموده اند علم صرف سعي    در مطالعات خود در حوزة      روس  و دستورنويسان   شناسان   زبان .آيد شمار مي 
ت دستوري واژه و نحـوة عملكـرد آن در           واژه، تصويري نظام مند از ماهي      رفيِ ص خصوصيات سازيِ مقوله

هـاي   سري پديـده   مقصود از مقوله سازي، مشاهده و تجميع يك        .نمايندنظام دستوري زبان روسي ارائه      
هـاي سـاختاري و محتـوايي        سري ويژگي  مقوله ها داراي يك   . است 2»مقوله« تحت عنوان    ،زباني همگن 

 ،مي گيرد مد نظر قرار     ي زباني قوله ها منوع  تعيين   تشخيص و  به هنگام  كه   موارديترين  هميكي از م   .اند
                                                           

1. морфология русского языка 
2. категория 
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مثلاً، مي   .است ي عملكرد ساير پديده هاي زبان      و نحوة  خصوصياتبر  مقوله   آنثير گذاري   أميزان و نوع ت   
 ـ كـه    ،اشاره نمود روسي  فعال  ارتباط با ا  در   1»گذر« توان به تعيين مقولة    سـاير   بـر انكـاري     غيرقابـل  ثيرأت

 رِگـذ ر از مقولـة     ثّأمت از افعال روسي     ساخت وجه معلوم يا مجهول    . دارد افعال و نحوة عملكرد     خصوصيات
  .تنها از فعل گذرا مي توان وجه مجهول ساخت .افعال است

مقولـه  . نيـست و واژه   علم صرف   به  فقط مختص   روند مقوله سازي     بايد خاطر نشان ساخت كه       ،هالبت
، مـي تـوان بـه        مـثلاً  ؛دكـر مـشاهده   نيـز    زبان   هاي مطالعاتيِ  ساير حوزه ارتباط با    توان در    ميسازي را   

 در حـوزة واژه سـازي روسـي،     3»اشـتقاق «در حوزة آواشناسي روسـي،       2»زنگ بي -زنگدار«هاي   مقوله
  .در حوزة نحو روسي اشاره نمود 5»اسناد«در حوزة واژه شناسي روسي و  4»چند معنايي«

العات صرفي واژه هاي روسي، در يك تقسيم بندي كلي، مي توان حداقل دو نوع مقولة                در نتيجة مط  
در ايـن  . دكر از يكديگر متمايز    7»دستوري-انواع لغوي «و   6» دستوري ه هاي مقول «زباني را تحت عناوين   

  .مقاله ما به مطالعه و بررسي اين دو مقولة زباني مي پردازيم

   دستوريه هايمقول

شـخص   اول« مثلاً، بـه معـاني دسـتوري    د؛ وجود دارن8»معاني دستوري « از   ي، انواع وسي ر در نظام زبان  
، )نويسم مي (пишу هاي  به ترتيب، در واژه    »شمار جمع « و   »شمار مفرد «،  »دوم شخص مفرد  «،  »مفرد

пишешь)  مي نويسي(  ،книга) كتاب(  ،книги)  ـ )كتابهـا  عـاني دسـتوريِ مـرتبط بـا        م. ت نماييـد   دقّ
هـاي    واژهمجموعـه از يك نوع و معـاني دسـتوري مـرتبط بـا              пишу   ، пишешь هاي هواژمجموعه  
книга   ، книги   معناي دستوري   و گروه دوم به    »شخص«  معناي دستوري  بهگروه اول   . از نوع ديگرند  

واژه كـه    متفـاوتِ صـرفي    تهايي از صور  تقابلدر هر يك از دو مجموعة فوق،        .  اشاره مي كنند   »كميت«
مـثلاً،   ؛سـازند   را مي»هاي دستوري مقوله« هااين تقابل. شود  ملاحظه مي  يكسانند ي دستوريِ  معنا بيانگر

 ،  пишу   ، пишешь   ، пишет   ، пишем   ، пишете واژه هـاي  صـرفي   ي  تهاتقابل مجموعه صور  

                                                           
1. переходность 
2. звонкость-глухость 
3. производность 
4. многозначность 
5. предикативность 
6. грамматические категории 
7. лексико-грамматические разряды 
8. грамматические значения 
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пишут   و تقابل صـورتهاي صـرفي      »شخص«مقولة دستوري    بيانگر  книга   ، книги     بيـانگر مقولـة
سـت از مجموعـه اي از    ا عبـارت »مقولـة دسـتوري  «ص، در تعريفي مشخّ بنابر اين .ند"شمار"دستوري  

چنـين  قبـول و ارائـة      . مي شوند  بيان    واژه ي صرفي مختلفِ  هامعاني دستوريِ هم نوع كه به وسيلة صورت       
، يعنـي دو     در زبـان روسـي     ه ها مقولاين نوع    ويژگيِترين  مهم شناخت از مقولة دستوري، ما را به        يتعريف
 .دهنـد   تـشكيل مـي    2»لفظ وجه«و   1»وجه محتوا «اين دو وجه را     . رهنمون مي سازد   ،ها بودنِِ آن  وجهي

نيـز   زبان شناسـان روس      بسياري از توان در آثار و نظريات        مقولة دستوري را مي    كيد بر دو وجهي بودنِ    أت
ك از دو وجه     در صورت عدم وجود هر ي      ).7 :2001،  4 چسنوكووا ؛184 :2001،  3كلابوكوف(نمود  مشاهده  

افعـال  مربـوط بـه      5»نوع صـرف  «مثلاً، مقولة   . توان مقولة دستوري دانست    فوق، مقولة مورد نظر را نمي     
بندي افعال روسي     تقسيم ، زيرا  وجه محتوا نمي توان يك مقولة دستوري دانست        فقدانروسي را به دليل     
 بيانگر هـيچ  »افعال صرف نوع دوم«  و»افعال صرف نوع اول« به دو گروه   هاآن يا لفظ    با استناد به صورت   

از سوي ديگر، تقسيم بندي صفات را، با استناد به مفهوم           همچنين،  .  نيست نهانوع تفاوت محتوايي ميان آ    
زيرا . توان نوعي مقولة دستوري دانست      نمي ، و غيره  »صفات نسبي «،  »صفات كيفي «، به   نهاآو محتواي   

 كه موجب تمايز صفات كيفي، صفات نـسبي و غيـره    مختص و مشخصي يا لفظهادر زبان روسي، صورت   
  .از يكديگر شوند، وجود ندارد

مقـصود از اعـضاي مقولـة       . دكـر براي هر يك از مقوله هاي دستوري مي توان اعضايي را مشخص             
 دستوريست كه توسط يك مقولة دستوري بيان     بزرگ و جامع  دستوري، اجزاي تشكيل دهندة يك معناي       

گيرنـد، بـا     هاي دستوري در تقابل يكديگر قرار مـي         كه در درون هر يك از مقوله        تعداد اعضايي  .شود مي
 6شامل  روسي   براي افعال    »شخص«مثلاً، مقولة دستوري    . ، ثابت و مشخص است    توجه به ساختار زبان   

 بيانگر سوم   пишет بيانگر دوم شخص مفرد،      пишешь بيانگر اول شخص مفرد،      пишу ؛ است عضو
 بيـانگر  пишут بيانگر دوم شـخص جمـع،   пишетеانگر اول شخص جمع، بيпишем شخص مفرد،

 بيانگر شمار   книга:  است  عضو 2شامل  روسي   براي اسامي    »شمار« مقولة دستوري    .سوم شخص جمع  
  . بيانگر شمار جمعкнигиمفرد، 

يم معيارهـاي متفـاوت بـه انـواعي تقـس      به موجب توان  ميي دستوري را در ارتباط با واژه ها ها مقوله
                                                           

1. план содержания 
2. план выражения 
3. Клобуков Е.В. 
4. Чеснокова Л.Д. 
5. типы спряжения 
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 دستوري  ةتعداد اعضاي مقول  . 1: ما سه نوع معيار را مبناي اين تقسيم بندي قرار مي دهيم           در اينجا،   . نمود
ي تهاامكان ارائة اعـضاي مقولـة دسـتوري در صـور    . 3نوع رابطة موجود ميان اعضاي مقولة دستوري    . 2

 ـ هشت حداقل مي توان   اين معيارها با مبنا قرار دادنِ. يك واژه يا در واژه هاي مختلف     صرفيِ  ةنـوع مقول
  .دكرمتمايز  يكديگراز را دستوري روسي 

 ؛»نمود« و   »شمار«هاي دستوري    مانند مقوله ،  »دو عضوي «هاي دستوري    به موجب معيار اول، مقوله    
هاي   و مقوله  »جنس« ،»وجه«،  »شخص«هاي دستوري    مانند مقوله  ،»سه عضوي «هاي دستوري    مقوله

  . از يكديگر متمايز مي شوند»حالت«نند مقولة دستوري ما، »چند عضوي «دستوري
اين انـواع بـا     .  دستوري را از يكديگر متمايز نمود      حداقل سه نوع مقولة    مي توان به موجب معيار دوم،     

  .شوند مي دستوري مشخص ةمقوليك ميان اعضاي ة ممكن رابطاستناد به سه نوع 
يي، ها در تقابل اسم   »جنس« اعضاي مقولة دستوري     رابطة نوع اول را، به عنوان مثال، مي توان ميان         

در اين زوج اسمي، اسم     . مشاهده نمود ) معلم مؤنث  (учительницаو  ) معلم مذكر  (учительاز قبيل   
امـا،  .  به كـار بـرود  »معلم زن«  در ارتباط با   و هم  »معلم مرد « مي تواند هم در ارتباط با        учительمذكر  

 ـ       . اطلاق مي گردد   »معلم زن « به تنها   учительницаاسم مؤنث     ةاين نوع رابطه ميـان اعـضاي مقول
  .يمنام مي 1»برابررابطة نا«دستوري را 

يي، ها در تقابل اسم   »جنس«رابطة نوع دوم را، به عنوان مثال، مي توان ميان اعضاي مقولة دستوري              
فـرد   تنهـا بـه   братدر ايـن زوج اسـمي، واژة   . مشاهده نمود ) خواهر (сестраو  ) برادر (братьاز قبيل   
 ـ  . شود  اطلاق مي  نثؤفرد م  تنها به    сестра و واژة    مذكر را  دسـتوري  ةاين نوع رابطه ميان اعـضاي مقول

  .ناميم مي 2»برابررابطة «
، ها در ارتباط با صفات يا قيد     »درجة مقايسه «رابطة نوع سوم را مي توان ميان اعضاي مقولة دستوريِ           

ايـن  . مشاهده نمود) ترخوب (лучшеو ) خوب( хорошо؛)تر اقلع (умнееو ) عاقل (умныйاز قبيل  
  .ناميم  مي3»رابطة مقياسي«را  دستوري ةنوع رابطه ميان اعضاي مقول

مقولـة دسـتوري    « و   4»مقولة دستوري تغييردهنده  «مقوله تحت عناوين    به موجب معيار سوم، دو نوع       
اين نـوع معيـار     ،  مطالعات صرفي روسي   و   شهاهپژو در اكثر    . از يكديگر متمايز مي شوند     5»غيرتغييردهنده

                                                           
1. привативное отношение 
2. эквиполентное отношение 
3. градуальное отношение 
4. словоизменительные грамматические категории 
5. несловоизменительные грамматические категории 
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 :1989،  2؛ بلاشـاپكووا  192 :1999،  1كلابوكـوف (هاي دستوري قرار مي گيـرد        مقوله بنديِ مبناي تقسيم 
390.(    

ي صـرفي   ها اعـضاي آن در صـورت      اي اطلاق مـي شـود كـه        به مقوله  » دستوري تغييردهنده  ةمقول«
ترتيـب، صـورت     بدين. آن واژه را تشكيل مي دهند        صرفيِِ يك واژه بيان مي شوند و واژه هاي          مختلفِ

و ) اتـاق  (комната مـثلاً، دو واژة      ؛يير مي كنـد   غيك واژه به موجب مقوله هاي دستوري تغيير دهنده ت         
комнаты) يعني  (ي صرفي يك واژه     هادر واقع صورت  ) هااتاقкомната (تفاوت اين دو واژه تنها در      . اند

 مثلاً، واژة   ؛هاي دستوري تغييردهنده به شمار مي آيد        نيز از مقوله   »حالت«. ت اس »شمار«مقولة دستوري   
комната            داراي واژه هـاي صـرفي فـوق اسـت          »حالـت « به موجب مقولـة دسـتوري تغييـر دهنـدة  :
комната ، комнаты ، комнате ، комнату ، комнатой ، о комнате.   

 اعضاي آن در واژه هـاي مختلـف         لاق مي شود كه   به مقوله اي اط    » دستوري غيرتغييردهنده  ةمقول«
ي دستوري غيرتغييردهنـده بـه   هامجموع واژه هاي يك زبان را مي توان به موجب ويژگي       . بيان مي شوند  

ترتيب، صورت يـك واژه بـه موجـب مقولـه هـاي              بدين. هاي دستوري مختلف تقسيم بندي نمود     گروه
ه هاي دستوري غيرتغييردهنده در زبان روسي مي تـوان          از مقول . دستوري غير تغيير دهنده تغيير نمي كند      

در زبـان   .  در اسم اشاره نمود كه شامل اعضاي مذكر، مؤنـث و خنثـي اسـت               »جنس«به مقولة دستوري    
هر اسم در زبـان روسـي يـا مـذكر           .  صورت اسامي به لحاظ مقولة دستوري جنس تغيير نمي كند          ،روسي

در نظر گرفت كه صورت آن از نظر جـنس تغييـر كنـد و هـم                 توان اسمي را      نمي. است يا مؤنث يا خنثي    
 -جانـدار «در زبان روسي، مقولـة دسـتوري        . داراي صورت مذكر و هم داراي صورت مؤنث يا خنثي باشد          

اسامي به لحاظ دستوري يا جاندارنـد يـا         . تغييردهنده است    نيز در اسم از مقوله هاي دستوري غير        »بيجان
  .كند دستوري تغيير نمي اين مقولة بر اساس هابيجان و صورت آن

بـرخلاف سـاير مقولـه هـاي        ترين مقولة دستوري در حوزة صرف زبان روسـي كـه            بزرگترين و مهم  
غيرتغييردهنـدة  گيـرد، مقولـة      دستوري، نه تنها يگ گروه از واژه، بلكه تمامي واژه هاي زبان را در بر مي               

ة مقوله هاي مـرتبط بـا        واژه و كلي    مطالعة دستوريِ  مبنايمقولة اقسام كلمه را بايد      .  است 3»اقسام كلمه «
هـاي   صهسري مشخّ  به موجب اين مقولة دستوري و با تكيه بر يك          ي روسي واژه ها تمامي  . دانستآن  

  .شوند مي تقسيم »طبقات دستوري« يا اصطلاحاً به اقسام و ساختواژي به ، نحويصرفي

                                                           
1. Клобуков Е.В. 
2. Белошапкова В.А. 
3. части речи 
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شـود،     قبل هر چيز بـه آن توجـه مـي          ،قسم كلمه كه به هنگام تعيين     واژه    صة صرفيِ ترين مشخّ مهم
واژه  كه تمامي    شود اطلاق مي معناي كلي و انتزاعي     به آن    واژه   يِمعناي طبقات .  است 1»يمعناي طبقات «

: انـد »حالـت « يـا    »عمـل «داراي معناي طبقـاتي      مثلاً، افعال    ؛را در برمي گيرد    يك طبقة دستوري     هاي
читать ) مطالعه كردن(  ،сидеть )بيـانگر معنـاي طبقـاتي      ؛ اسـامي    )، در حالت نشـسته بـودن      نشستن

 و  »ويژگـي «بيـانگر معنـاي طبقـاتي       ؛ صـفات    )مجلـه ( журнал،  )دانـشجو ( студент:  انـد  "ءشي"
 десять :اند»كميت«بيانگر معناي طبقاتي     اعداد    ؛ )قرمز( красный،  )خوب( хороший: اند »نشانه«
  .)دهمين( десятый، )ده(

هاي دسـتوريِ    ، مقوله مد نظر قرار مي گيرد     ي كه در تعيينِ قسم كلمة روسي       ديگر صة صرفي مشخّ
بنـدي     مختلفـي دسـته    هاي، به گروه   خود واژه ها به واسطة نوعِ مجموعه مقوله هاي دستوريِ        . واژه است 

 در زبان روسي، اسامي جزء آن دسته از واژه ها هستند كـه داراي مجموعـه مقولـه هـاي                      مثلاً ؛شوند  مي
كـه  ) دانشجو (студент مانند واژة جاندار     ،اند » بيجان -جاندار« و   »حالت«،  »جنس«،  »شمار«دستوري  

افعـال از آن دسـته      .  اسـت  »حالت نهـادي  « و   »جنس مذكر «،  »شمار مفرد «داراي مقوله هاي دستوري     
، »جـنس «،  »شـمار «،  »شـخص «،  »زمـان «هاي دستوري    ها هستند كه دربرگيرندة مجموعه مقوله      واژه

هاي دسـتوري    كه داراي مقوله  ) كند  مطالعه مي  (читает مانند واژة صرفي     ،اند»وجه« و   »نمود«،  »وجه«
  . است»معلوم وجه« و »نمود غيركامل«، »وجه اخباري«، »شمار مفرد«، »سوم شخص«، »زمان حال«

گيرنـد، بـه شـرح         مورد توجه قرار مـي     ي كه به هنگام تعيين قسم كلمة روسي       ا  هاي نحوي   صهمشخّ
  :زيرند
 مثلاً، اسم به لحاظ     ؛2»اجزاي جمله «وضعيت واژه از لحاظ امكان استفادة آن در جملات به عنوان            . 1

توانـد بـه عنـوان اجـزاي مختلـف            ها و جملات مي     واژه  هاست كه در ساختار گروه     نحوي از آن دسته واژه    
  . جمله، ازقبيل نهاد، مفعول و غيره به كار برود

هـا و     واژه   مثلاً، اسم در سـاختار گـروه       ؛واژه و جمله    ه   آن در ساختار گرو    نقش واژه به هنگام استفادة    . 2
  .رود  و غيره به كار مي3»متمم اسم«، »مفعول«، »نهاد«ي هاجملات عمدتاً در نقش

 مـثلاً، اسـامي بـه لحـاظ         ؛واژه و جمله    چگونگي و نوعِ تركيب واژه با ديگر واژه ها در ساختار گروه           . 3
توانند صفات را به كمك رابطة        ها و جملات مي     واژه   ها هستند كه در ساختار گروه      نحوي از آن دسته واژه    

                                                           
1. частеречное значение 
2. члены предложения 
3. определение 
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  در تركيب با خود در نقش متمم اسم        2»حاكميت«  و اسامي را به كمك رابطة نحويِ       1»همساني« نحويِ
  .بپذيرند

ظ لحـا كلمـه     قـسم  همان گونه كه اشاره شد، مشخصه هاي ساختواژي نيز مي توانند در تعيين نـوعِ              
 книгаو  ) مدرسـه  (школаهاي ساختواژي مـشترك ميـان دو اسـم           توان به مشخصه    مثلاً، مي  ؛شوند

 ، школьный:  صـفت سـاخت  -н-از هر دو واژة فوق مي توان بـه كمـك پـسوند       . اشاره نمود ) كتاب(
книжный.   

ي را در   هـاي مختلف ـ    ، نظريه واژه ها هاي صرفي و نحويِ       زبانشناسان روس با در نظر گرفتن مشخصه      
برخي از زبان شناسان تعداد اقسام كلمة روسي را هـشت   . دهند  خصوص تعداد اقسام كلمة روسي ارائه مي      

شناسـان دوازده   تعدادي از زبـان ) 457 :1980،  3دستور زبان روسي  (گروهي ده   ) 401 :همانبلاشاپكووا،  (
 .شمارند بر مي) 16 :2001، 5ديبرووا(و برخي ديگر نيز پانزده ) 41 :1972، 4وينوگرادف(

 را در قرن    شناس بزرگ روسيه   ت مي توان ديدگاه و نظريات وينوگرادوف، زبان       أدر حال حاظر، به جر    
پيرو نظريات اين دانشمند روسـي،      . ترين نظريه در ارتباط با مقولة اقسام كلمة روسي دانست         ، متداول بيستم

اقـسام  «. 1: )41 :همانوينوگرادف، ( موداقسام كلمة روسي را مي توان به چهار گروه كلي تقسيم بندي ن
 ، اي  گـزاره  فعلـي و قيـدهاي      شامل اسم، ضمير، صفت، عدد، قيد، فعل، صفت فعلي، قيد          ،6»كلمة مستقل 

 ،8»معترضـه  كلمـات «.3 ربـط و ادات    حروف،   شامل حروف اضافه   ،7»اقسام كلمة كمكي يا نامستقل    «.2
 نيز شـامل    10»نام آوا «كه   9»اصوات«. 4 ...)رسد يبه نظر م   (кажется،  ...)به نظرم    (по-моемуمثل  

  .)ميو-ميو (мяу-мяу، )ها-ها-ها (ха-ха-ха، )آه، آخ (ах، )خدايا (боже مثل ،آن مي شود

  دستوري-انواع لغوي

يك مقولة درون طبقـه اي دانـست كـه در درون اقـسام كلمـة مختلـف                   را بايد    »دستوري-انواع لغوي «
سـري   يـك همچنين   دستوري،   خصوصيات علاوه بر    ،دستوري- لغوي انواعدر تعيين   . مشخص مي شود  

                                                           
1. согласование 
2. управление 
3. Русская грамматика 
4. Виноградов В.В. 
5. Диброва Е.И. 
6. самостоятельные части речи 
7. служебные части речи 
8. модальные слова 
9. междометия 
10. звукоподражание 
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مـثلاً،   ؛دنشـو  در نظر گرفته مي    ، لغوي و معنايي كه بر رفتار دستوريِ قسم كلمه تاثير گذارند           خصوصيات
دستوريِ - دستوري و لغوي به انواع لغوي      خصوصياتقسم كلمة صفات را مي توان به موجب يك سري           

: 1953،  1دسـتور زبـان روسـي      ( تقسيم بندي نمـود    »صفات ملكي « و   »يصفات نسب «،  »صفات كيفي «
 و رفتـار    خـصوصيات اين صفات به لحاظ معنا و مفهومي كه بيان مي كنند و همچنين بـه لحـاظ                  . )281

  . مثلاً، تنها از صفات كيفي مي توان درجات تفضيلي و عالي ساخت؛دستوريِ خود با يكديگر متفاوتند
هاي روسي ارائه نمـاييم،      دستوري در ارتباط با تمامي واژه     -ملي از انواع لغوي   اگر بخواهيم فهرست كا   

 ـ         م از اقسام كلمة روسي را بـه طـور مجـزا مـورد                يك بايد هر  ا توجـه بـه     طالعـه و بررسـي قـرار داده و ب
. انواع را مشخص نماييم     اين گونه هاي مختلفي از   واژه هاي آن قسم كلمه،       يِ دستوري و لغو   خصوصيات

در . نيست، پرداختن به چنين امري در چارچوب اين مقاله، با توجه به اهداف تعيين شده، امكان پذير                  قطعاً
  . پردازيم  مي»اسم«دستوري در درون قسم كلمة -اين مقاله، ما تنها به بررسي و تعيين انواع لغوي

 اين قسم كلمه    مربوط به  دستوريِ- اسامي روسي، انواع لغوي     دستوري و لغويِ   خصوصياتبا توجه به    
:  تقسيم مي شوند   به دو نوع  روسي  در مرحلة اول، كلية اسامي      . نمود ارائه   بندي ة تقسيم دو مرحل را بايد در    

اسـامي  «: شـوند  تقـسيم مـي   در مرحلة دوم، اسامي عام به چهار نوع         . 3»اسامي خاص «و   2»اسامي عام «
  .7»مجموعي اسامي«، 6»مواداسامي « ،5»اسامي معنا«، 4»ذات

اي از اشياء، موجودات و مفـاهيم هـم نـوع اطـلاق              به مجموعه به موجب معناي لغويِ خود       عام   اسم
، )موفقيـت  (успех،  )درخـت  (дерево،  )شـهر  (город،  )آدم، انسان  (человек مانند اسامي    ،شود مي

река) مثلاً، واژة   ). رودخانهгород    و  هـا آبادي بزرگي كه داراي خيابانها، كوچه ها، خانه ها، دكان         «به هر 
  .  اطلاق مي گردد»سكنة بسيار باشد
جهت ناميدن شيء، موجود يا مفهـومي معـين و مـشخص از    به موجب معناي لغويِ خود اسم خاص   

، )مـريخ سيارة   (Марс مانند اسامي    ، خود به كار مي رود     ميان مجموع اشياء، موجودات و مفاهيم هم نوعِ       
Москва) مسكو(  ،Виктор) ويكتور(  ،Россия) ي موجـود، واژة    هامثلاً، از ميان تمامي شهر    ). روسيه
Москва    اي در كنار رودي بـه       شهري بزرگ، پر جمعيت و پايتخت روسيه، واقع در زمين جلگه          « تنها به

                                                           
1. Грамматика русского языка 
2. нарицательные существительные 
3. собственные существительные 
4. конкретные существительные 
5. отвлеченные существительные 
6. вещественные существительные 
7. собирательные существительные 
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  . اطلاق مي گردد»نام مسكو
 طيف گـسترده و متنـوعي از واژه هـا يـا گـروه      اسامي خاص نوع ويژه اي از اسامي اند كه مي توانند         

خـانوادگي   نام« يا   »نام«:  زير اشاره نمود   از اين ميان، مي توان به انواع      . هاي يك زبان را در بر گيرند       واژه
ــد »اشــخاص ــوان (Иван مانن ــستوي (Толстой، )اي ــام مكان«؛ )پوشــكين (Пушкин، )تول هــاي ن
؛ نـام آثـار هنـري، كتـب،         )قفقـاز  (Кавказ،  )رود ولگـا  ( Волга،  )مـسكو  (Москва مانند   »جغرافيايي
فـيلم سـينمايي    (кавказский пленник، )»جنـگ و صـلح  «رمان  (Война и мир مانند نشريات

تر، مغازه و غيره ماننـد      أ از قبيل ت   »نام اماكن عمومي  «؛  )»ايزوستيا«روزنامة   (Известия،  )»اسير قفقاز «
Большой театр) يهتر مـشهور روس ـ أنام ت (Дом книги)     در مـسكو بـزرگ  نـام كتـاب فروشـي( ،

Красная площадь) ميدان سرخ(.  
 школы ماننـد    ؛مي توان صورت جمـع سـاخت      ،  ها دستوريِ آن  خصوصياتبا توجه به     ،از اسامي عام  

عام، اسامي  اسامي  برخلاف  ). رودخانه ها  (реки،  )هاموفقيت (успехи،  )هادرخت (деревья،  )مدرسه ها (
، Иван ماننـد  ؛اكثر اين اسامي داراي شمار مفردند.  شمار تغيير نمي كنند    مقولة دستوريِ موجب  خاص به   
Толстой  ،Пушкин .                ماننـد    ؛اما، اسامي جمـع نيـز در ميـان اسـامي خـاص وجـود دارنـد Альпы 

  ).آتن (Афины، )هاي آلپ كوه(
مقولـة دسـتوري شـمار    بايد توجه نمود كه تفاوت ميان اسـامي عـام و اسـامي خـاص در ارتبـاط بـا         

يـرا، از  ز. بـه شـمار آيـد     فة حقيقي در جداسازيِ اين دو نوع اسامي از يكديگر           تواند به عنوان يك مؤلّ     نمي
يك سو، مي توان به برخي اسامي عام در زبان روسي اشاره نمود كه در ارتباط با مقولة دسـتوريِ شـمار،                      

جنگل  (джунгли  و اسم جمع  )روغن (масло رداسم مف فاقد يكي از شمارهاي مفرد يا جمع اند، مانند          
توان شمار جمع ساخت، ماننـد اسـم    اسامي خاص مفرد در شرايط ويژه مياز سوي ديگر، از برخي   ). انبوه

 .Многие Толстые прославились в Россииدر جملـة  ) هـا  تولـستوي  (Толстыеجمـع  
برخـي  در اين مثال مشاهده مـي شـود، در          همان گونه كه    ). .در روسيه شهرت يافتند   تولستوهاي زيادي   (

البته، در اين صورت، تغييراتـي نيـز در         . موارد مي توان نام و يا نام خانوادگي را در صورت جمع به كار برد              
ي خـانوادگي در    هـا نـام و نام   . مي آيـد  به وجود    نهاآمفعوم و معناي اين اسامي در مقايسه با صورت مفردِ           

 يا بـه    »گروهي از افراد كه داراي نام متشابه اند       «، به   »فراد يك خانواده  مجموع ا «صورت جمع معمولاً به     
 Петровы اشـاره مـي نماينـد، ماننـد          »اند كي مشتر ها و ويژگي  خصوصيات داراي   گروهي از افراد كه   «
  ).ها تولستوي (Толстые، )هاايوانف (Ивановы، )هاپتروف(

، تعيـين   مـي شـويم    اص بـا آن مواجـه     گام بررسـي اسـامي خ ـ     يكي از مسائل و مشكلاتي كه به هن       
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 Кому، )»ر قفقـاز اسـي «فيلم سينمايي  (кавказский пленникواژه ها و جمله هايي از قبيل  گروه

на Руси жить хорошо) بـه عنـوان اسـامي    ) »كند راحت زندگي ميچه كسي در روسيه « منظومة
 خود اسم به شـمار نمـي        اژيِ صرفي و ساختو   خصوصياتبه موجب   اين واحدهاي زباني، كه     . خاص است 

 خـود   ونه از ميان مجموع مفاهيم هـم نـوعِ        گ آيند، مانند اسامي خاص، به مفهوم معين و مشخصي شيء         
شناسان، با استناد به نقش و معناي شيء گونة اين نوع گروه واژه هـا و جملـه هـا،                    زبان. دلالت مي كنند  

 بـا  ي ديگـر  تخصصيستفاده از اصطلاح، با ا1»عنوان«اصطلاح تخصصي   با   ها آن مشخص نمودن ضمن  
.  اين نوع گروه واژه ها و جملات را گونه اي از اسامي خاص بـه شـمار مـي آورنـد                     ،2»عنوان خاص «نام  
امـا، بـر    . ي مختلف اسمي به كار مي روند      هاي خاص، همچون اسامي، در ساختار جملات، در نقش        هاعنوان

عنوان مثـال،    به.  دستوري شمار، جنس و حالت نيستند       عمدتاً قادر به بيان مقوله هاي      هاخلاف اسامي، آن  
ال ؤدر پاسخ به س ـ    3»اليهي متمم اسم مضاف  «  در نقش  кавказский пленникبه كاربرد گروه واژة     

ــتوري  ــد  ?какой? какой фильмدس ــت نمايي  Вчера мы посмотрели фильм :دق

“Кавказский пленник”.)  كرديم را تماشا»اسير قفقاز«ديروز ما فيلم .(.   
به آن دسته اسامي اطلاق مـي شـود كـه بيـانگر موجـودات و                به موجب معناي لغويِ خود      اسم ذات   

مصداق اين گونه اسامي معمولاً در خارج از ذهن موجود          . هاي محسوس و حقيقي در عالم واقع اند        پديده
، جانوران، گياهان و    هانساناسامي ذات دلالت مي كنند بر موجودات و پديده هايي از قبيل، ا            . و ملموس اند  

ــد   ــياء، مانن ــسان (человекاش ــواهر (сестра، )آدم، ان ــم (преподаватель، )خ  студент، )معل
، )مجلـه  (журнал،  )درخت كـاج   (ель،  )خرس (медведь،  )فيل (слон،  )سگ (собака،  )دانشجو(

петрушка)  سبزي جعفري(  ،лук) پياز(  ،дерево) اسامي ذات با ديگر     مهمترين تفاوت ميان  ). درخت 
اسامي ذات مـي تواننـد      . انواع، قابل شمارش بودنِ موجودات و پديده هاي مرتبط با اين نوع اسامي است             

براي نمونه،  . به كار بروند  نيز   4»اعداد شمارشي «به موجب مقولة دستوري شمار تغيير كنند و در تركيب با            
  :ي زير دقت كنيدهابه مثال

книга) كتاب (← книги) هاتابك (← две книги) دو كتاب( ؛сестра)  خـواهر (← сёстры 
؛ )دو ميـز  (два стола ←) هاميز (столы ←) ميز (стол؛ )دو خواهر (две сестры ←) هاخواهر(

медведь) خرس (← медведи) هاخرس (← два медведя) دو خرس.( 
                                                           

1. наименование 
2. собственное наименование 
3. несогласованное определение 
4. количественные существительные 
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را از يكـديگر     2»صيغيـر شخ ـ  اسامي  «و   1»اسامي شخصي «در درون اسامي ذات مي توان دو نوع         
جداسازي اين دو نوع اسامي از يكديگر را بايد با تعيين نوع مقولـة دسـتوري جـنس در ايـن                     . متمايز نمود 

 هاتعيين جنس دستوري در اسامي شخصي ارتباطي مستقيم با نوع جنس زيستيِ آن            . اسامي مرتبط دانست  
، )معلـم  (учитель،  )بـرادر  (брат مثلاً به تعيين جنس دستوري مذكر در اسامي شخـصي مـذكر              ؛دارد

москвич)   مسكويي، اهل مسكو (    و جنس دستوري مؤنث در اسامي شخصي مؤنثсестра)  خـواهر( ،
учительница) معلم( ،москвичка) دقت نماييد) مسكويي، اهل مسكو.  

مـشخص   3»اسـامي منفـرد   «در درون اسامي ذات، همچنين نوع ديگـري از اسـامي تحـت عنـوان                
ايـن نـوع اسـامي      . م منفرد دلالت مي كند بر يك عضو از يك مجموعة هم نوع و يكپارچه              اس. شوند مي

، )يــك دانــه نخــود (горошинаانــد، ماننــد  инк/а- و ин/а-معمــولاً داراي پــسوندهاي واژه ســاز 
жемчужина)   اسـامي  « محتـواي    »اسـامي منفـرد   «مجموعة يكپارچة متـشكل از      ). يك دانه مرواريد

يـك پـر     (соломина مثلاً، به رابطة ميان اسم منفرد        ؛دهند  را تشكيل مي   »مجموعياسامي  « يا   »مواد
، شـاخ   هابرگ (листваبا اسم مجموعي    ) يك برگ  (листو اسم منفرد    ) كاه (соломаبا اسم مواد    ) كاه

 .دقت نماييد) و برگ
شـود كـه     به آن دسته اسامي اطـلاق مـي       به موجب معناي لغويِ خود      اسم معنا، برخلاف اسم ذات،      

اين نـوع   . مصداق اين نوع اسامي در خارج از ذهن وجود ندارند         . بيانگر تصورات و پديدهاي عالم ذهن اند      
 بـه   смех،  »دو« به معنـاي     бегمانند   (»عمل«اسامي معمولاً بيانگر مفاهيمي ذهني و انتزاعي، از قبيل          

 بـه معنـاي     глубина،  »بـايي زي« بـه معنـاي      красотаمانند   (»كيفيت« يا   »نشانه«،  )»خنده«معناي  
اسامي معنا با توجـه بـه ماهيـت معنـاييِ           . اند)»دوستي« به معناي    дружбаمانند   (»رابطه«و  ) »عمق«

 شمار تغيير نمي كنند و در تركيب با اعداد شمارشي بـه كـار نمـي                 يخود، معمولاً به موجب مقولة دستور     
  ماننـد  اسـت؛ و غيره امكان پذير     ) زياد (много،  )مك (малоهايي، از قبيل      با واژه  هااما، تركيب آن  . روند

много горя) ي فراوانهاغم( ،мало радости) ي كمهاشادي  .(  
به آن دسته اسامي اطلاق مي شود كه به انواع مواد دلالت مي             به موجب معناي لغويِ خود      اسم مواد   

و حجمـي يكپارچـه و      موادي كه معناي لغـويِ ايـن نـوع اسـامي را تـشكيل مـي دهنـد، محتـوا                     . ندنك
به همين دليل، اسامي مواد غير قابل شمارش اند و به موجب مقولة دستوري شمار تغييـر                 . ناپذيرند تقسيم

                                                           
1. личные существительные 
2. неличные существительные 
3. сингулятивы 
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، )روغن (масло مانند اسامي مفرد     ؛اند اين نوع اسامي تنها داراي صورت صرفي مفرد يا جمع         . نمي كنند 
молоко) شــير( ،вода) آب( ،пшеница) گنــدم( ،солома) كــاه( ،горох) و اســم جمــع ) نخــود
сливки) را در تركيب    نهاآاسامي مواد در تركيب با اعداد شمارشي به كار نمي روند، اما مي توان               ). خامه

 литр молока، )يك كيلـو روغـن   (килограмм масла مانند ؛برد با واحدهاي اندازه گيري به كار
  ).يك ليتر شير(

لاق مي شود كه بيانگر مجموعه اي يكپارچه و تفكيك ناپذير           اسم مجموعي به آن دسته از اسامي اط       
هـاي   رونـد و داراي پـسوند      اسامي مجموعي معمولاً در شمار مفرد به كـار مـي          . نوع اند   پديدهاي هم  از

، )دانــشجويي (студенчество ماننــد اســامي مفــرد ؛ و غيــره انــدств/о ، -в/а ، -ур/а- ســاز واژه
аспирантура)  دورة دكترا(  ،листва) اين اسامي به موجب مقولة دستوري شمار       ). ، شاخ و برگ   هابرگ

  .تغيير نمي كنند و در تركيب با اعداد شمارشي نيز به كار نمي روند
را نبايـد جـزء اسـامي    ) دسـته  (стая، )ارتـش  (армия، )ملـت، مـردم   (народواژه هايي از قبيـل    
اند و مـي تواننـد در     مجموعي، داراي شمار جمع   اين نوع اسامي، برخلاف اسامي      . مجموعي به شمار آورد   

 два ←) هاملت (народы ←) ملت (народ: صورت جمع و در تركيب با اعداد شمارشي به كار بروند
народа) دو ملت( ؛армия) ارتش (← армии) هاارتش (← две армии) دو ارتش( ؛стая) دسته (

← стаи) دسته ها (← две стаи) دو دسته.(  
 ـ       اسامي  مواد و   اسامي  ه كه قبلاً نيز اشاره شد، اسامي معنا،         همان گون  ت مجمـوعي بـا توجـه بـه ماهي

توانند با اعداد شماري تركيب شوند و معمولاً به موجب مقولة دستوري شمار تغيير نمـي                 معناييِ خود نمي  
 ؛به وجـود مـي آيـد       هاچنانچه اين اسامي در شمار جمع به كار بروند، نوعي تغيير در معناي لغويِ آن              . كنند

) ي ايـران هاآب( иранские водыدر گروه واژة ) هاآب (водыمثلاً، معناي لغويِ صورت جمع اسم مواد 
يا مثلاً، تركيب عدد شمارشـي      .  ايران دلالت مي كند    »هاي آبي  حوزه«بر مجموع تعداد قابل شمارشي از       

два) دو ( با اسم موادмолоко )شير ( در گروه واژةдва молока )دو بطري يا پاكـت  «بيانگر ) دو شير
 . است»شير

ي درونْ مقوله اي در ارتباط با اسم را         هابندي شايد، با لحاظ نمودنِ معيارهاي جديد ديگر، بتوان تقسيم        
-چه را كه در ارتبـاط بـا انـواع لغـوي           اما، آن .  از اسامي را مشخص نمود     همچنان ادامه داد و انواع ديگري     

دستوري - به جرأت مي توان بهينه ترين تقسيم بندي در خصوص انواع لغوي           دستوريِ اسامي روسي آمد،   
اين نوع تقسيم بنديِ مقوله هاي زباني را، البته با در نظر گرفتن برخي ملاحظـات،                . دانستروسي  اسامي  

مي توان در آثار بسياري از دانشمندان و دستورنويسان متخصص در علم صـرف روسـي مـشاهده نمـود                    
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در   روسـي  در اين تقسيم بنـدي، انـواعي از اسـامي         ). 124 :2000،  2؛ زمسكي 369 :2003،  1ماكسيموف(
صصوصيات لغوي، دستوري   اند كه هر يك به موجب خ        مشخص شده  مختلف زباني مقوله هاي   ارتباط با   

در عين حال، در ايـن تقـسيم بنـدي مـي     .  داراي عملكردي ويژه و متفاوت در نظام زبان اند     و ساختواژي 
منبعـث از نظـام     ايـن مـشكلات      برخـي از     .ك سري مشكلات و مباحث بحث انگيز مواجه شد        توان با ي  

 ، مـثلاً ؛بـا روشِ مطالعـات موضـوع اسـت    پيچيدة زباني، و برخي ديگر، نوعاً برگرفتـه از مـسائل مـرتبط          
بدشانـسي،   (несчастия،  )درآمـد  (доходتوان به دشواري هنگام تعيين نوع اسـامي اي از قبيـل              مي

توان به عنوان اسم معنا و با استناد به          اين نوع اسامي را با استناد به معناي لغوي مي         . اشاره نمود ) بدبختي
  .امكان به كارگيري در شمار جمع و همچنين تركيب با اعداد شمارشي به عنوان اسم ذات تعيين نمود

 виноград،  )ينيسيب زم  (картофельدر مثالي ديگر، مي توان به تعيين نوع اسامي اي، از قبيل             
اين نوع اسامي، از يك سو، به لحاظ ماهيت لغوي و امكان تركيب پذيري با واحـدهاي              . كرداشاره  ) انگور(

 два،)يـك كيلـو سـيب زمينـي     (килограмм картофеля:  اسـامي مـواد انـد   جـزء انـدازه گيـري،   
килограмма винограда) بيـانگر مجموعـه   از سوي ديگر، مانند اسامي مجموعي،). دو كيلو انگور 

توان برايشان اسـامي منفـرد نيـز در نظـر            نوع اند كه مي    هاي هم ه  اي يكپارچه و تفكيك ناپذير از پديد      
 .)يك دانه انگور (виноградина، )يك سيب زميني (картофелина: گرفت

  گيري نتيجه

 در ارتباط بـا واژه      ي، حداقل دو نوع مقولة زباني را مي توان        در علم صرف روسي، در يك تقسيم بندي كلّ        
 ، دسـتوريِ واژه   خـصوصيات ها، استناد و تكيـه بـر          يك نوع از اين مقوله     در تعيينِ . از يكديگر متمايز نمود   

بـر همـين اسـاس، ايـن نـوع مقولـه هـا را               . ترين معيار در تشخيص و تعيين مقوله به شمار مي آيد          مهم
،  دسـتوري  خـصوصيات هـا، عـلاوه بـر         نـوع ديگـر مقولـه      ينِر تعي ـ د. نـاميم   مي »هاي دستوري  مقوله«

ها را بايد معادل گروه هاي اسمي        اين نوع مقوله  . گيرند و محتواي لغوي واژه نيز مبنا قرار مي          خصوصيات
  .نامند  مي»دستوري-انواع لغوي« ،يزبان شناسان روس در مطالعات صرفدانست كه 

ايـن  . ارتباط با واژه هاي روسي دانست     ترين مقولة دستوري در      را بايد مهمترين و بزرگ     »اقسام كلمه «
 و همچنـين بـا      هـا تر است كه با تكيه بر آن      دة يك سري مقوله هاي دستوري كوچك      مقولة بزرگ دربرگيرن  

هاي روسي را به طبقات دسـتوري تقـسيم          هژهاي نحوي و ساختواژي، تمامي وا      صه مشخّ برخيتناد به   سا
                                                           

1. Максимов В.И. 
2. Земский А.М. 
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   . وتي در خصوص تعداد اين طبقات دستوري دارند زبان شناسان و دستورنويسان نظريات متفا.مي كند
 ةهـاي آن در درون اقـسام كلم ـ    نوعي مقولة درون طبقه اي است كـه گونـه         »دستوري-انوع لغوي «

 در زبان روسـي  »اسم«قسم كلمة ارتباط با   دستوري در   -ترين انواع لغوي  مهم. شوند  مشخص مي  مختلف
  . اسامي معنا، اسامي مواد، اسامي مجموعياسامي عام، اسامي خاص، اسامي ذات،: عبارتند از

، ارتباط با اسـامي روسـي     دستوري در   -تعيين انواع لغوي  علي رغم ارائة الگو و معيارهاي مشخص در         
 برخي از اين مـشكلات منبعـث از نظـام           .ع ملاحظه مي شود   انواين ا  در تعيين    هابرخي مشكلات و ابهام   

 .ه از مسائل مرتبط با روشِ مطالعة موضوع باشدتتواند برگرف ي ديگر، ميپيچيدة زباني و برخ
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